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عطف كتاب

اخلاق در برابر عمل
«مرده هاى بى كفن ودفن» از جمله 
نمايشنامه هاى مشهور «ژان پل سارتر» 
ــتان گروهى از  ــت كه در آن، داس اس
پارتيزان هاى فرانسوى در جنگ جهانى 
دوم روايت مى شود. پارتيزان هايى كه 
ــط پليس،  ــى يك عمليات توس در پ
ــكنجه و  ــده و مورد ش ــتگير ش دس
ــى قرار مى گيرند تا رهبر خود  بازجوي
ــراى تن ندان  ــا آنها ب ــو دهند. ام را ل
ــت اعتراف كردن،  ــارت و خف ــه حق ب
ــا را تحمل  ــكنجه هاى طاقت فرس ش
مى كنند و حرفى نمى زنند. مرده هاى 
ــم صنعوى» به  بى كفن ودفن را «قاس
ــرده و در ابتداى  ــه ك ــى ترجم فارس
ــى از خاطرات «سيمون  كتاب، بخش
ــنامه آمده  دوبووار» درباره اين نمايش
ــت: «در ماه نوامبر تمرين عمومى  اس
مردگان بى كفن ودفن صورت گرفت. 
سارتر آن را يك سال قبل نوشته بود. 
هنگامى كه همكاران سابق اشغالگران 
اندك اندك سر بلند مى كردند، سارتر 
ــت به خاطره ها طراوتى نو  ميل داش
ــال به شدت  ــد. مدت چهارس ببخش
درباره شكنجه فكر كرده بود. تنها و در 
جمع دوستان از خود مى پرسيد: نبايد 
ــراى تحمل ضربه چه  ــرف بزنم؟ ب ح
اقدامى بايد به عمل آورد؟ همچنين 
درباره شكنجه كننده با قربانى اش به 
ــه پرداخته بود. تمام تخيلات  انديش
خود را در نمايشنامه گنجاند. يك بار 
ديگر، «اخلاق» را در برابر «عمل» قرار 
ــى» در غرور فردگرايانه اش  داد. «لوس
ــه مبارز  ــى ورزد، درحالى ك ــرار م اص
ــه او حق  ــارتر ب ــت، كه س كمونيس
مى دهد، نتيجه بخش بودن را در نظر 
ــت ها به طوركلى  مى گيرد.... كمونيس
ــن طرفدارى  ــردگان بى كفن ودف از م
ــا در ضيافت ناهارى  ــرده بودند. ام ك
كه از طرف «ناژل» ناشر، عامل تئاترى 
ــده بود، سارتر  سارتر، ترتيب داده ش
براى نخستين بار با «ارنبورگ» مواجه 
ــد و ارنبورگ به نحو زننده اى او را  ش
مورد ملامت قرار داد كه از افراد وابسته 
ــت مقاومت، آدم هايى بزدل و  به نهض

لو دهنده ساخته است...» 

هجوم مگس ها
ــه از  ــد ترجم ــن چن ــش از اي پي
نمايشنامه «مگس ها»ى سارتر به فارسى 
ــه تازگى ترجمه  ــود و ب ــده ب انجام ش
ديگرى از اين نمايشنامه توسط «قاسم 
صنعوى» صورت گرفته است. مگس ها 
ــال 1943 و در دوران  ــار در س اولين ب
ــط آلمان منتشر  ــغال فرانسه توس اش
شد و در همان سال در پاريس به روى 
صحنه رفت. سارتر در اين نمايشنامه با 
توجه به وضعيت سياسى فرانسه طغيان 
عليه وضع موجود را مطرح مى كند اما 
ــارتر داراى سويه هاى فلسفى  متن س
ــان اهميت  ــا گذر زم ــت كه ب هم اس
ايده هاى آن همچنان باقى است. فضا 
ــتان  ــان «مگس ها» در يونان باس و زم
ــارتر از اساطير يونان به  مى گذرد و س
عنوان قهرمانان اثر خود استفاده كرده 
است. صنعوى در ابتداى كتاب، روايت 
«سيمون دوبوار» از مگس ها را آورده كه 
در بخشى از آن مى خوانيم: «سارتر در 
مگس ها، فرانسوى ها را تشويق مى كرد 
ــان برهانند  كه خود را از ندامت هاى ش
ــتقر، آزادى شان را  و در قبال نظام مس
ــت كه ديگران  مطالبه كنند: مى خواس

منظورش را پى ببرند». 

«اتاقم يك پستوى تاريك و دو دريچه با خارج، با دنياى رجاله ها دارد يكى 1 
ــود و ديگرى رو به كوچه است و از  از آنها رو به حياط خودمان باز مى ش
آنجا مرا مربوط با شهررى مى كند... شهرى كه بزرگ ترين شهر دنيا به شمار 
مى آيد.»1 «مكان» براى قهرمان داستان بوف كور چندان معنايى ندارد، او اگرچه 
سرگذشت خودش را روايت مى كند اما آن را در مكانى كه زندگى كرده بيان 
نمى كند زيرا شهر «رى» در زمانى كه راوى آن را روايت مى كند تنها شهركى 
كوچك در حومه تهران است و نه شهرى كه بزرگ ترين شهر دنيا به شمار  آيد. 
ــت پستوى خود شهرى را  بنابراين راوى فقط در ذهن خودش مى تواند از پش
كه بزرگ ترين شهر دنيا به شمار  مى آيد را ببيند. راوى داستان «هويتى» ندارد 
چنان كه ما حتى اسمش را نمى دانيم، در تصور خود به دنبال اتفاقى به تعبير 
خودش قديمى تر و ولو بى تاثيرتر به زمان و مكان هاى گذشته سفر مى كند. او 
ــه در يك جهان خيالى زندگى مى كند، آن را واقعى مى پندارد و خود را در  ك
ــگفتى  جهان واقعى غريبه حس مى كند. غريبه ديدن خود و جهان، باعث ش
مى شود، در شگفتى، جهان از حالت روزمره خارج شده و دور از دسترس قرار 
مى گيرد، در اين حالت نوعى حس بى خانمانى فرد را فرا مى گيرد و به او حس 
بيگانگى نسبت به چيزها، زمان و مكان مى دهد. اين حس شروع پرسش هاى 

هستى شناسانه است. 

ــيد.»2 2  ــم به قصر، پيش مى رفت و به چيز ديگرى نمى انديش «ك، چش
ــه بردار است مى خواهد خود را به قصر برساند و كارش را به  ك كه نقش
عنوان نقشه بردار شروع كند، اما او هيچ گاه به مقصد نمى رسد زيرا اين شهر با 
خيابان هايش به جايى منتهى نمى شود كه حتى جعلى و دروغ از آب درمى آيد. 
ــبيه به قصر، به معناى واقعى اش نيست كه بيشتر به  قصر كافكا فى الواقع ش
قلعه شبيه است اما اين قصر يا قلعه همه جا حضور دارد و وجهى نمادين به 
خود مى گيرد. سرانجام بعد از سرگردانى، ك خود را در يك مسير جنون آميز 
لابيرنتى، بى فايده مى يابد، اين بى فايدگى آنگاه بيشتر مى شود كه به او اعلام 

مى شود كه ديگر حتى نيازى به تخصصش به عنوان نقشه بردار ندارند و به شرطى او را 
مى پذيرند كه شبيه ديگران شود. 

«اينجا، گوشه اتاقم وقتى كه چشم هايم را به هم مى گذارم سايه هاى محو و مخلوط 3 
شهر: آنچه كه در من تاثير كرده با كوشك ها، مسجدها و باغ هايش همه جلو چشمم 
مجسم مى شود.»3نگاه حسرت آلود هدايت وقتى «چشم هايش را برهم مى گذارد» همواره 
رو به گذشته است و گذشته باستانى با تمام فر و شكوهش پيش رويش زنده مى شود. او 
در اين حال است كه شهر كوچك رى را عروس شهرهاى جهان مى پندارد. جز اين شهر 
واقعى نفرين زده است. راوى بوف كور هنگامى كه به همراه كالسكه چى مى خواهد جنازه اى 
را جايى بيرون شهر ببرد وقتى از خيابان هاى آن مى گذرد آنجا را اينگونه توصيف مى كند 
«... كوه هاى بريده بريده، درخت هاى عجيب وغريب توسرى خورده، نفرين زده از دو جانب 
ــترى رنگ به اشكال سه گوشه، مكعب  جاده پيدا بود كه از لابه لاى آن خانه هاى خاكس
ــور با پنجره هاى كوتاه و تاريك بدون شيشه ديده مى شد... . نمى دانم ديوارها با  و منش
خودشان چه داشتند كه سرما و برودت را تا قلب انسان انتقال مى دادند مثل اين بود كه 

هرگز يك موجود زنده نمى توانست در اين خانه ها مسكن داشته باشد شايد براى سايه 
موجودات اثيرى، اين خانه ها درست شده بود.»4

در بازسازى پاريس به وسيله هوسمان چهره شهر به كلى دگرگون مى شود، هوسمان 4 
ــى جديد و حتى  ــه به تبع آن زندگ ــهر را تغيير مى دهد بلك ــا كل فضاى ش نه تنه
ــابقه نداشته، كوچه هاى باريك  ــخصيت هاى جديد به وجود مى آورد كه تا آن موقع س ش
ــده مى دهد اين مساله  ــهر جاى خود را به بلوارهاى عريض و سنگفرش ش و پرپيچ وخم ش
ــود، اما شهرهاى ديگر را نيز در بر مى گيرد، پراگ كافكا نيز  ــروع مى ش اگرچه از پاريس ش
بعد از مدتى دستخوش تغيير مى شود و محله فقيرنشين ژوزفوف كه كافكا كودكى اش را 
ــت، تخريب مى شود و به بلوار  در آنجا گذارند بر اثر قانونى تحت عنوان بازنگرى در بهداش
ــكا اگرچه وقتى محله كودكى خود را تعريف مى كند آن را  ــس تغيير نام مى دهد. كاف پاري
ــب با اتاق هاى كوچك كم نور كه بيشتر محل زندگى حيوانات است تا  فلاكت زده و نامناس
انسان ها، توصيف مى كند اما آنچه به جاى اين محله فقرزده جايگزين مى شود را هم قبول 
ــه هاى تاريك، گذرهاى اسرارآميز، پنجره هاى تخته كوبى شده، حياط هاى  نمى كند. «گوش

ــروصدا و مهمان خانه هاى مشكوك هنوز در ما زنده اند، ما  كثيف، كافه هاى پرس
از ميان خانه هاى  اين شهر تازه ساز مى گذريم اما گام ها و نگاه ما نامطمئن اند. ما 
هنوز از درون مى لرزيم. چنان كه در خيابان هاى كهنه فقر مى لرزيديم، قلب هاى 
ــت» نمى دانند.»5 نگاه كافكا به محله  ما هنوز چيزى از قانون «بازنگرى در بهداش
فقرزده اى كه در آن زندگى مى كند نگاهى نوستالژيك نيست كه در آن گذشته 
ــد، او اگرچه محله و شهر قديم  ــازى شده باش به صورت آرمانى در ذهنش بازس
ــتر از آن  ــيك ترجيح مى دهد اما ترجيح كافكا بيش ــاژهاى ش را به بلوار و پاس
روست كه بلوار تازه تاسيس پاريس در پراگ همچون «قصر» داستانش كمتر واقعى 
ــهر قديم بيمار يهودى  ــت تا به آن حد كه خود را در آنجا غريبه مى بيند «ش اس

براى ما بسيار واقعى تر از شهر جديد بهداشتى كه ما را احاطه كرده است بود.»6

«... از خانه فرار كردم، از نكبتى كه مرا گرفته بود گريختم، بدون مقصود 5 
معينى از ميان كوچه ها، بى تكليف از ميان رجاله هايى كه همه آنها قيافه  
طماع داشتند و دنبال پول و شهوت مى دويدند گذشتم - من احتياجى به ديدن 
آنها نداشتم چون يكى از آنها نماينده باقى ديگرشان بود.»7دو شهر در بوف كور 
وجود دارد. شهرى خيالى در گذشته كه راوى بوف كور آن را واقعى مى پندارد 
و شهرى كه مى خواهد از آن فرار كند، شهرى تاريك و خاكسترى كه از خود 
سرما و برودت مى دهد. او از اين شهر فرار مى كند زيرا خودش را در خيابان هاى 
مرموز و ساختمان هاى بزرگ و فراخى كه مثل «قارچ هاى سمى و ناخوشى كه 
از زمين روييده باشد»8 بيگانه و بى خانمان مى يابد. شهرى كه هدايت از آن فرار 
مى كند شهرى مدرن است كه هدايت خيابان و ساختمان هاى آن و شيشه هاى 
ــنگ توصيف مى كند اما اين شهر فاقد حيات انسانى است زيرا  كدر آن را قش
ــباهت به جايى كه آدم ها در آن به طور واقعى زندگى مى كنند، ندارد.  هيچ ش
توصيف هدايت شباهت آشكارى با كافكا از بلوار پاريس دارد، هردو هم كافكا 
و هم هدايت خود را در شهر جديد غريبه مى بينند، آنها اگرچه با شگفتى با 
آن مواجه مى شوند اما شگفتى ديدن قصر در ذهن متبادر مى شود كه اگرچه 
ــترس نمى باشد و  ــا در دس «قصر» در همه جا حضور دارد، اما گويى كه اساس
پاى هيچ كس من الجمله «ك» هرگز به درونش گذاشته نمى شود. كافكا هرگز 
ــوف از ياد نمى برد، همچنان كه هدايت در  ــى اش را در محله ژوزف دوره كودك
مقياسى بزرگ تر هيچ گاه گذشته دور كشورش را فراموش نمى كند. كافكا در 
ــراگ قديمى به رغم خانه هاى كم نور و كهنه چيزى واقعى و خالص مى ديد،  پ
همان خلوصى كه با ورود طرح هاى بزرگ هوسمانى نابود شد و بر خرابه هاى آن شهرى 
بى تاريخ، بى هويت و بى خاطره شكل گرفت. شهر همچون قصر كافكا شوك مى شود و 
آدمى را در فضايى معلق ميان زمين و آسمان رها مى كند در اينجا فرد مى كوشد شوك 
را كنترل كند اما شوك  او را كنترل مى كند و فضايى خيال انگيز برايش به وجود مى آورد

ــعه شهر ديگر فرد صاحب تجربه خودش نمى شود و ذهن،   - فضايى كافكايى- با توس
انسجام خود را از دست مى دهد در اينجا مرز خيال و واقعيت به هم مى خورد و آدمى به 
هذيان مى افتد، درست مانند راوى بى هويت و بى نام ونشان بوف كور كه هذيان مى گويد، او 
كه در جهانى خيالى زندگى مى كند آن را واقعى مى پندارد، او كه مى كوشد جهان بيرون 

را دريابد، تنها سرمايه خودش يعنى جهان درون را از دست مى دهد. 
پى نوشت ها:

1، 3، 4، 7، 8- بوف كور صادق هدايت
2- قصر كافكا اميرجلال الدين اعلم ص 15
5 و 6- گفت وگوى كافكا با گوستاو يانوش. 

شكل هاي زندگي: به مناسبت چاپ كتاب «پاريس پايتخت مدرنيته»

شهر شوك مى شود
 نادر شهريورى (صدقى)

ــهل و ممتنع. «كامليا گل من» از  ــاده و سرراست. نه! س س
ــر درآورده؟ كتابى كه محل  ــتانى ايران س كجاى ادبيات داس
ــه هاى  ــت، نه به كليش ــش در تلاقى جوانى و زنانگى اس وقوع
ــيوه هاى  ــان مى دهد و نه از ش ــان روى خوش نش ــات زن ادبي
ــوف جوان نويس ها و جوانى نويس ها تبعيت مى كند. كتاب  مأل
112صفحه اى خانم آذر معصومى در قالب يادداشت هاى روزانه 
زنى آبستن، فارغ از تجربه نسلى، وضعيت تازه اى را رقم مى زند 
ــأن سهل  ــدن نمى دهد. ش كه ظاهرا به راحتى تن به ادبيات ش
ــى مى شود. كتاب،  و ممتنع كتاب هم از همين خصيصه ناش
ــود و با «سلام بر كوچه» خاتمه پيدا  ــروع مى ش با نامگذارى ش
ــه در تصميم خانم مترجمى  ــد. تمام ماجرا هم خلاص مى كن
ــر نقاش خود، برآن شده تا با  ــت كه پس از جدايى از همس اس
روزنگارى، سنگ هايش را با جنين نامتولد در بطن خود وا بكند. 
«كامليا» نامى است كه زن براى بچه نه هنوز متولد خود برگزيده 
ــت. به عبارتى با ديالوگ دو زن روبه رو هستيم كه يكى در  اس
ــكوتى تاريك، مثل تاريكى هاى كلمه،  تنهايى و ديگرى در س
رنجنامه تنهايى را بازگو مى كنند كه در زير شن زارهاى كليشه، 

دفن شده اند. جهان«كامليا گل من» چنان است 
ــن دو، همه آدم هاى ديگر، غريبه و  كه به جز اي
ناشناس اند. از اين رو، مكالمه ميان مادر و جنين 
محملى است تا شكلى از حيات مجال بروز پيدا 
ــى حاصل از خواندن «كامليا  كند. خارخار ذهن
ــى  ــن» در وهله اول از تصميم راوى ناش گل م
مى شود، نوشتن براى زنى ديگر، زنى در آينده به 
نيت سپرى شدن وقت. بدون هر دليل استعلايى 
يا توجيهات متعارف. به جز اين، براى اين زندگى 

هيچ رگه ارزشمندى كه به ثبت و ضبط آن بيارزد، باقى نمانده 
است. از بعُد تئوريك، مى توان دامنه بحث را تا آنجا وسعت داد 
ــد مدلى از گفت وگوى  ــه ادبيات از منظرى محذوف مى توان ك
شيداگونه اى ميان زنى آبستن و جنين جاخوش كرده در جايى 
ــد. هرقدر كه نويسنده- مادر گفت وگو را پيش  مجاور دل باش
مى برد، جنين به لحظه تولد نزديك و نزديك تر مى شود. يك 
ــكل مى دهد. هيچ  بدن در فرآيند تبديل به دو بدن، قصه را ش
نيازى به صف آرايى تكنيك هاى داستان نويسى و توسل به درس 
ــت. زن، مترجمى است كه بنابر  پس دادن هاى كارگاهى نيس
ــر سابقش  اقتضاى تنگناهاى مالى تدريس هم مى كند. همس
ــت كه او نيز در هزار خم دوزخى حيات روزمره به  ــى اس نقاش
ــت. هر جا كه در رمان پاى مرد  ناچار صحنه را ترك كرده اس
ــب به ميان مى آيد، هيچ لحن خصمانه و كين توزانه اى در  غاي
ــت. مرد، گناهى ندارد به جز اينكه غايب است. جنين  كار نيس
ــراى كودك غايب حرف  ــت و زن از پدر غايب ب ــز غايب اس ني
ــجاعانه اى است. ساختار اين  مى زند. «كامليا گل من» كتاب ش
ــنده در  رمان نمونه هايى در ادبيات غرب دارد، ولى تهور نويس
امكان پذيرى اين داستان به زبان فارسى آنقدر چشمگير و بديع 
ــناختى رمان به محاق مى رود.  ــت كه تيپولوژى ساختارش اس

آنچه «كامليا گل من» را از «نامه به كودكى كه هرگز زاده نشد» 
اوريانا فالاچى و «فضيلت هاى ناچيز» ناتاليا گينزبورگ متمايز 
مى كند، انتخاب برش هوشمندانه اى از زندگى معاصر است كه 
ــهرى را به هم پيوند مى دهد.  «كامليا گل  تن، زن و زندگى ش
ــى و جهش حوزه زندگى خصوصى و عمومى را  من» جابه جاي
ــان مى دهد. منويات زندگى خصوصى با عمومى  به خوبى نش
ــدر دولت در حوزه عمومى  ــا عوض كرده اند. به عبارتى هرق ج
«مهر ورزيد»، شهروندان در حوزه خصوصى شان به دولتك هايى 
مبدل شدند كه «بودجه تصويب مى كنند.» يادداشت هاى روزانه 
ــباهت به خاطرات دولتمردان  مادر آبستن، از اين جنبه بى ش
بازنشسته يا سياستمداران متنفذ نيست. زن با جنين در شكم 
خود براى معاينه پزشكى، بودجه تصويب مى كند. براى لباس 
ــكونت، تراز مالى ايجاد مى كند. وقتى  و زايمان و هزينه هاى س
ــك به راوى خواندن چند كتاب را پيشنهاد مى دهد، زن  پزش
داستان ترجيح مى دهد به جاى كتاب فروشى هاى در دسترس 
ــلاب، خاطره زندگى  ــلاب برود. در انق ــكونتش به انق محل س
ويران شده در شش الى هشت سال گذشته به طور گسسته مرور 
مى شود. كافه ها و تئاتر ها و كتاب فروشى ها هنوز 
هستند، ولى كافه نشين ها و مخاطبان كتاب ها 
ــده اند. اينجاست  و تئاتربين ها گويى ناپديد ش
كه زن با حضور در مكان، نسبت هاى ويژه اى با 
كلمه و حتى نوشتار زنانه پيدا مى كند. بى جهت 
ــه اى از طنز به  ــت كه راوى احتمالا با رگ نيس
ــته با اين تعبيرات اشاره  ادبيات زنان دهه گذش
مى كند: «نگران نباش، بالاخره چراغ ها را روشن 
خواهم كرد.» (صفحه 65) انگار كه جنين هنوز 
متولد نشده، از قبل با آثار نويسندگان زن ايران آشناست. راوى 
«كامليا، گل من» رابينسون كروزوئه اى ايرانى است كه در هيات 
زنى آبستن از همه آدم هاى پيرامونش دور است. برخلاف تصور 
ــه، رمان با تولد بچه خاتمه نمى يابد، بلكه با ديدار ناگهانى  اولي
ــابق راوى و حركتش از خيابان به طرف كوچه مدار  همسر س
ــته از اين سير، روايت به نحوى است كه  كامل مى شود. گذش
هيچ احتياجى به استفاده يا پركردن خلأهاى داستان از طريق 
شگردهاى پيش ساخته حس نمى شود. نويسنده با موفقيت از 
ــخصيت راوى صيانت كرده است. در  آماتوريسم مستتر در ش
ــت هاى روزانه  لابه لاى واگويه هاى رها و عارى از تصنع يادداش
فضاهاى تورى شكلى فراهم آمده كه ذهنيت حاكم بر آدم هايى 
با تاريخى معين به خوبى بروز پيدا مى كند. «از پس مروركردن 
گذشته خودم برنمى آيم. شايد روزى-بعدها- بروم سراغش. اما 
ــود گفت مروركردن،  به اين كارى كه حالا دارم مى كنم نمى ش
بيشتر مرور نكردن است. دارم چيزهايى را كه به ذهنم مى رسند، 
نمى گويم.» (صفحه 22) سردرگم و گرفتار اشيا، دلواپس ناكامى 
و نابسامانى، با ترجمه و خياطى و بافتنى و دست آخر، تنهاى 
ــور بدون بالزاك، بالاخره راهش را كج  ــاله كش تنها، زن سى س

مى كند و به كوچه سلام مى دهد. 

يادداشتى درباره«كامليا، گل من» آذر معصومى، نشر نيلا
نگران نباش، بالاخره چراغ ها را روشن خواهم كرد

مرجان مفيد

دكتر داتيس، از همان سطرهاى اول با ارايه جغرافيايى 
ــن از شهرك حاشيه اى كه راوى به آن پا مى گذارد،  ناروش
ــت  ــن مى كند و نويد آن دس تكليفش را با خواننده روش
ــات ايران  ــن روزها در ادبي ــد كه اي ــى را مى ده رمان هاي
نمونه اش زياد نيست؛ اين بار نه از گفت وگوهاى كافى شاپى 
خبرى هست و نه از مردى دست به دهان كه كيف به دست 
براى خيانت به همسرش از خانه بيرون مى رود. صحبت از 
عصيان هاى نوجوانانه اى كه دست آخر با برگشت به خانه 
ــوند هم نيست. داتيس الماسى  پدرى ختم به خير مى ش
ــكى است جوان، از طبقه متوسط كه  – راوى رمان – پزش
خيلى زود دستش آمده كه بايد در زمين حريف بازى كند. 
ــت و شهركى است  زمين ديگرى. زمينى كه از آن او نيس
ــيه  چهل تكه در نقطه اى خارج از محدوده. جايى در حاش
تهران كه داتيس الماسى يك جورهايى در آن وصله ناجور 
ــرداران  ــت و حتى نام كوچكش هم كه نام يكى از س اس
هخامنشى است به آسانى از در تنگ «ساسنگ» - جايى كه 
راوى آنجا مطبش را داير كرده – رد نمى شود، چنانكه پاى 

تبليغات انتخاباتى براى رفتن به شوراى شهر 
ــط مى آيد، راوى را مجبور مى كنند  كه وس
ــى اش به جاى  ــاى تبليغات ــه در اعلان ه ك
داتيس، از نام فريد استفاده كند. اين، وصله 
ــت كه راوى و  ناجوربودن اما به گونه اى نيس
مردم ساسنگ را به مواجهه صريح و مستقيم 
با يكديگر وادارد. همه چيز خيلى فرسايشى 
اتفاق مى افتد، بى اينكه منجر به برخوردى پر 
ــر و صدا شود و فجايعى از نوع خودكشى  س

سينا – كارگر لابراتوار دندانپزشكى – هم انگار تحت اين 
روند فرسايشى از ياد مى روند. داتيس در ساسنگ كارش 
را مى كند و ظاهرا باوجود بعضى بدقلقى هاى گاه گاهى، از 
جانب مردم ساسنگ در مجموع اصطكاكى جدى بين او و 
مردم به وجود نمى آيد و داتيس هم كم كم سعى مى كند 
در زمين حريف جا باز كند و از اين زمين، سهمى بگيرد. 
براى همين با دو دكتر ديگر ساسنگ در خريدن و ساختن 
ــود و سعى مى كند به  ــاختمان پزشكان شريك مى ش س
تدريج خودش را به سطوح اجتماعى بالا ترى بكشاند. اين 
وسط اما كار در جاهايى لنگ مى زند و همين نمى گذارد كه 
داتيس، تمام و كمال گليم خود را از آب گل آلود ساسنگ 
بيرون بكشد. دوستان، همكاران و هم دوره اى هاى داتيس، 
هر كدام به نوعى توانسته اند از طريق يكرنگى با محيط و 
زبان طرف مقابل و محدودكردن زبان طبقه خود به محافل 
ــند، داتيس اما  خصوصى، گليم خود را از آب بيرون بكش
نقصى دارد كه او را تمام و كمال، همرنگ محيط نمى كند. 
ــت كه بخواهد مقابل شرايط بايستد، اما  او قهرمانى نيس
ناپخته تر از آن است كه بتواند قواعد بازى در زمين ديگرى 
ــت كه شكست  را تمام و كمال اجرا كند و از همين جاس

مى خورد. مخصوصا در زمينى كه بازى در آن هيچ قرار و 
ــخصى هم ندارد و ساخت و ساز در اين  مدار معلوم و مش
زمين، مصداق مدرنيته اى است كه با فوتى فرو مى ريزد و 
داتيس همين كه مى آيد يك قدم جلو تر بگذارد و امتيازى 
بيشتر بگيرد و نامزد شوراى شهر شود، با يك نطق انتخاباتى 
ــه در آن از وعده و وعيدهاى ناممكن خبرى  نامتعارف ك
ــت، از ميدان به در مى شود. نقص او نقص زبان است.  نيس
زبانى كه نمى خواهد يا نمى تواند آن را تمام و كمال به نفع 
آرزوهايش كنار بگذارد. به كار بردن بيش از حد اصطلاحات 
دشوار پزشكى كه زبان رمان را هم تحت تاثير قرار داده اند، 
همانطور كه منشى داتيس يك بار به او مى گويد، بين او و 
ــود  بيمارانش فاصله مى اندازد و به نوعى لكنت بدل مى ش
ــت كه زبان تخصصى  ــس آنقدر هم قدرتمند نيس و داتي
دشوارش مثل پزشك مخوف «سنگى بر گورى» آل احمد 
كه با ابزار پزشكى غريب ترسناكش راوى را مرعوب كرده 
بود، بر بيمارانش مسلط شود. گويا اهل ساسنگ، باوجود 
رفتار مداراجويانه با دكتر، آماده اند كه در اولين فرصت، اين 
ــاله  دندان لق را بكنند و دور بيندازند و مس
ــت كه مواجهه رودررو و  ــت همين اس درس
صريح نيست تا فرد مورد هجوم پيشاپيش 
خود را براى اتفاقى كه قرار است بيفتد آماده 
ــه اين دليل كه مردم  ــايد نه لزوما ب كند. ش
ساسنگ تيزهوشانه و فكرشده عمل مى كنند 
بلكه اتفاقا به اين دليل كه اعمالشان بيشتر از 
روى احساسات متغير آنى است؛ احساساتى 
كه دم به دم تغيير مى كند مثل تغييرات جوى 
كه فصل هاى رمان با آن نامگذارى شده است. در محيطى 
ــكل،  ــده و هر لحظه به يك ش ــان متغير و بى قاع اين س
دندانپزشك جوانى از طبقه متوسط با تجربه اى محدود و 
همچنان سخت وابسته به خانواده نمى تواند به راحتى دست 
ــه در عرصه زندگى  ــت اين بار، ن حريف را بخواند و شكس
ــبات وسيع تر و پيچيده ترى  خصوصى كه در عرصه مناس
است كه زندگى خصوصى راوى هم جزيى از آن است. شايد 
ــال ها باشد  دكتر داتيس از معدود رمان هاى ايرانى اين س
ــط زندگى خصوصى و روابط  ــه زمينه اصلى آن نه محي ك
شخصى قهرمان رمان و جاهايى كه او اوقات فراغتش را در 
آنها مى گذراند، كه محيط كار و حوزه عمومى است و همين 
ــه، راوى را از لايه هاى مختلف اجتماع عبور مى دهد.  زمين
دكتر داتيس، از آن دست رمان هايى است كه جغرافيا در آن 
نقش مهمى دارد. ساسنگ، به لحاظ جغرافيايى، موقعيتى 
ناروشن و نصفه و نيمه دارد. حاشيه است اما نزديك به مركز 
ــت كه از آن نه يك حاشيه  و فاصله اش از مركز، جورى اس
ــاخته است و  ــتر يك «نا – مركز» س تمام و كمال، كه بيش
همين جغرافياى دشوار است كه بازى دكترى را كه از بيرون 

به آن وارد شده است دشوار مى كند. 

نگاهى به رمان «دكتر داتيس»، نوشته حامد اسماعيليون، نشر زاوش
بازى در زمين ديگرى
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تهران - دوبلين (7) 

بيچاره ديگنام

ــره پاى «لئوپولد بلوم» به رمان  ــو - بالاخ در بخش چهار «اوليس» - كاليپس
ــت كه تا چهار بخش، خبرى از شخصيت  ــود. پس «اوليس» رمانى اس باز مى ش
ــت، با عوالم و برخوردهاى استفن ددالوس روبه رو  اصلى نيست. در بخش نخس
ــتيم. اگر توازى رمان جويس و «اوديسه» هومر را مدنظر قرار دهيم، استفن  هس
ــر مى برد.  با تلماك - فرزند اوليس - و لئوپولد با اوليس در تناظر جزبه جز به س
ولى كار به همين راحتى ها هم نيست. «اوليس» توامان ساختار رمان و حماسه را 
در يك روايت پيش مى برند. حماسه، همان طور كه از زمان ارسطو به بعد مورد 
اتفاق نظر است، غالبا از ميانه ماجرا شروع مى شود. اين همان خصيصه اى است كه 
به آن in medias res مى گويند. ولى بخش چهارم، نكته مهم ديگرى را نيز در 
خود مخفى نگه داشته است. در اين بخش، مطابق با زمان بندى رمان، دوباره به 
ساعت هشت صبح برمى گرديم. يعنى همان ساعتى كه استفن در بخش اول از 
پلكان برج بالا مى رود و با باك ماليگان مشغول اصلاح صورتش رودررو مى شود. 
بنابراين در حين خواندن بخش چهارم مى دانيم كه لئوپولد همزمان با آنچه از 
قبل براى استفن پيش آمده مثلا از خانه بيرون مى زند تا براى صبحانه قلوه بخرد. 
اين بخش از كتاب از منظر مضمون شناسى به گوارش و تغذيه مربوط است. با 
ــود و با دفع خاتمه مى يابد. اطلاعات زيادى درباره لئوپولد  عمل بلع آغاز مى ش
بلوم در اختيار مخاطب قرار مى گيرد. مثلا اينكه اصل و نسب لئوپولد به يهوديان 
ــد. در آغاز نامش ويراگ (غنچه) بوده كه بعد از مهاجرت به  ــتان مى رس مجارس
ــكوفه) تغيير مى دهد. رابطه ميان لئوپولد  ــد پدر خانواده آن را به بلوم (ش ايرلن
ــته از تطابق با «اوديسه» هومر، از جنبه ديگرى نيز درخور تامل  ــتفن گذش و اس
ــت. هر جا استفن به مجاز با وضعيت مواجه مى شود، لئوپولد همان حالت را  اس
به نحوى عينى تجربه مى كند. به عبارتى استفن شخصيت استعاره پرداز «اوليس» 
است. در عوض لئوپولد همه حرف ها، حالات و سكناتش لفظى و ظاهرى است. 
برخى از منتقدان، استفن را معادل با شعر در نظر گرفته اند و لئوپولد را هم ارز با 
نثر دانسته اند. قدر مسلم، جويس روايت اوليس را با پرسه زنى هاى دو شخصيت 
ــت. مى توان دامنه را وسعت داد و به طرح اين فرضيه پرداخت كه  جلو برده اس
استفن با «سر» در داستان ظاهر مى شود، ولى لئوپولد با «تن» اش. به بيان بهتر، 
استفن، سر بدون بدن است و لئوپولد بدن بدون سر. استفن بيشتر با زبان -گفتن، 
خواندن، نوشتن و سرودن - در صحنه ها حضور پيدا مى كند. حال آنكه لئوپولد 
بيش از هر چيز مى بيند و مى شنود. با وجود اين، اين دو، مكمل يكديگر نيستند. 
ــند، وجه محذوف  در پايان رمان در مى يابيم اين ولو اينكه در كنار يكديگر باش
زندگى به قوت خود باقى است. بخش چهارم «اوليس» بسيار بحث برانگيز و باب 
طبع منتقدان و جويس شناسان است، مى توان از جنبه هاى مختلفى زواياى آن 
ــارات تاريخى اين  را مطمح نظر قرار داد. يكى از ويژگى هاى ديگر اين بخش اش
فصل است. جويس در اوليس تمايلى به بازگويى حوادث روزمره مقارن با زمان 
رويداد «اوليس» ندارد. در مجموع، ارجاعات به شرايط سياسى - اجتماعى همزمان 
با چهار ژوئن 1904 به 10 مورد هم نمى رسد. ناگفته نماند كه در همين بخش، 
ايرلند با سرزمين موعود كتاب مقدس نيز قياس مى شود. لئوپولد همينطور كه 
قدم زنان به طرف قصابى دلوگاش مى رود، لكه ابرى را تعقيب مى كند و در همين 
حال و هواست كه تجلى دوبلين - سرزمين مقدس اتفاق مى افتد. بگذريم. يكى از 
اتفاقاتى كه در بين ديالوگ هاى رمان بازگو مى شود، نبرد ژاپن و روسيه است. در 
اوليس مى خوانيم كه مقارن با ساعت هشت صبح دوبلين، ژاپنى ها نيز از روس ها 
صبحانه اى هشت صبحى تدارك مى بينند. معلوم است كه نبرد بين اين دو كشور 
براى جويس جذابيت و اهميت داشته است. ژاپن در فوريه 1906 سرانجام روسيه 
ــير  ــت. در س ــت مى دهد. اين رويداد براى ايرانيان نيز حايز اهميت اس را شكس
ــروطيت، شكست روسيه از ژاپن يكى از زمينه هاى طغيان ملت به  تحولات مش
شمار مى آيد. چطور ژاپنى ها توانستند روس ها را شكست دهند، ولى ايرانى ها در 
دو نبرد با آن فضاحت شكست خوردند. از منظر سياسى، جويس از اينكه ژاپنى ها 
ــت روس ها شده اند، خورسند بوده، انگار  برخلاف ارزيابى ناظران، موفق به شكس
كه در سايه روشن، واگويه محذوفى هست كه «كاش ايرلند هم...»«لئوپولد بلوم با 
طيب خاطر اندام هاى داخلى جانوران و ماكيان را تناول مى كند.» بخش چهارم با 
اين جملات آغاز مى شود و با «ديگنام بيچاره» خاتمه مى يابد. آخر قرار است در 
روز وقوع «اوليس»، مراسم خاكسپارى ديگنام برگزار شود. براى همين هم لئوپولد 
لباس هاى رسمى اش را پوشيده و در حين خواندن و خالى كردن خود بايد مراقب 
باشد تا لباس هايش كثيف نشوند. هرچند كه با همه وسواسى كه در كار ظاهر 
ــرش «مالى» معناى كلمه اى را مى خواهد  ــردن خانه دارد. وقتى همس و مرتب ك
ــت  ــود. معلوم اس ــد براى يافتن كتاب، هزار چيز ديگر نيز پيدا مى ش از او بپرس
كه يك جاى كار خانه شماره 7 خيابان اكلس مى لنگد. اين تازه آغاز ماجراست. 
لئوپولد در راه بازگشت، قلوه به دست، دو مرسوله پستى را دريافت مى كند. يكى را 
دخترش فرستاده و دومى نام بويلان را روى پاكت دارد. با ديدن نام بويلان، ريتم 
ضربان قلب بلوم تغيير مى كند. با حضور بويلان روايت «اوليس» وارد مرحله تازه اى 
ــود. براى لئوپولد بلوم، ساعت چهار بعدازظهر اتفاقاتى مى افتد كه بويلان  مى ش
نقش و حضورى جدى در آن دارد. اگر دوباره به توازى شخصيت پردازى استفن و 
لئوپولد مراجعه كنيم؛ بويلان در بخش چهارم همان نقشى را برعهده دارد كه باك 
ماليگان براى استفن در بخش اول برعهده داشته است. با اين تفاوت كه استفن به 
نحوى استعارى و لئوپولد به شكلى عينى از سرود بويلان متاثر مى شوند. لئوپولد 
در پايان بخش چهارم تصميم ندارد به دلشوره هايش مجال جولان بدهد. ساعت 
يك ربع به 10 است و ديگنام را ساعت 11 به خاك مى سپارند. «بيچاره ديگنام». 

نگار خوشنويس

مرور

درباره «مدرك» آگوتا كريستوف، نشر مرواريد
مرگ اشتباهى

ــه گانه دوقلوهاى «آگوتا كريستوف» است كه اصغر  «مدرك» كتاب دوم از س
نورى به فارسى ترجمه كرده. اولين آثار او نمايشنامه هاى كوتاهى بودند كه توسط 
گروه هاى آماتور روى صحنه مى رفتند و بعضى شان هم در راديو اجرا شدند. اما 
ــال 1986، آگوتا كريستوف در دنياى ادبيات فردى تقريبا ناشناخته بود تا  تا س
ــال انتشاراتى معتبر در فرانسه اولين رمان او را با نام دفتر بزرگ  اينكه همان س
ــابقه مواجه شد و جايزه بهترين كتاب  ــر كرد. اين رمان با استقبال بى س منتش

اروپايى را به خود اختصاص داد. دفتر بزرگ درواقع 
ــود كه با رمان هاى  ــه گانه دوقلوها ب جلد اول از س
ــوم كامل شد و آگوتا كريستوف  مدرك و دروغ س
را به يكى از نويسندگان شناخته شده دنيا تبديل 
ــه گانه خيلى زود به بيش از 33 زبان  كرد. اين س
ترجمه شد. در بخشى از رمان مى خوانيم: «امروز، 
يك نامه دريافت كردم. يك نامه رسمى. آنجاست، 
روى ميزم، مى توانيد بخوانيدش. نامه اعاده حيثيت 

توماس است، نامه بى گناهى اش. هيچ وقت شك نداشتم كه او بى گناه است. آنها 
برايم نوشته اند: شوهرتان بى گناه بود، او را اشتباهى كشتيم. ما آدم هاى زيادى را 
اشتباه كشته ايم، اما حالا، همه چيز سروسامان گرفته است، ما پوزش مى خواهيم 
و قول مى دهيم كه ديگر چنين اشتباه هايى تكرار نشود... آنها معذرت مى خواهند، 
ــبى را پاك  ولى توماس مرده! مى توانند دوباره او را زنده كنند؟ مى توانند آن ش

كنند كه همه موهام سفيد شد، شبى كه ديوانه شدم.» 


